
  احتمال بارش باران اسیدی *
 گیسو فغفوری: فکر کنم راهنمایی بودم 
که عراق، پالایشــگاه نکا را زد. آن موقع 
خبرهــا دیر به دیر می آمد اما این خبر را 
زودتر ابرهای آســمان برایمان آوردند. 
وقتی باران بارید، ما که مشغول والیبال 
و ورزش در حیاط مدرســه بودیم، سر و 
صورت و مقنعه هایمــان پر از لکه های 
سیاه شــد. ناظم ها آمدند و مجبورمان 
کردنــد صورتمان را بشــوییم و همه را 
به کلاس فرستادند و زنگ تفریح بعدی 
هــم با اینکه بــاران نمی آمد، در کلاس 
ماندیم . شــاید در آن روز برای اولین بار 
بود کــه صورت هم کلاســی ها را بدون 

مقنعه می دیدیم.
روز  آن  از  ســال  چنــد  نمی دانــم 
گذشــته اســت. آســمان دیروز تهران، 
سیاه بود. سیاه آنچنان که در فیلم های 
آخرالزمانی نشــان می دهند. سیاه برای 
اینکه انبارهای نفت و سوخت با حمله 
آمریکا و اســرائیل منفجر شــده است. 
که صدایشــان  شنبه شــب  انفجارهای 
خانه هایمــان را لرزانــد، حجم انبوهی 
هیدروکربن هــا،  ســمی  ترکیبــات  از 
اکســیدهای گوگــرد و نیتــروژن را وارد 
آســمان کرده اســت. هرچند این باران 
نم نم که صبح دیروز بارید رحمت بود، 
اما خیلی هم خطرناک و اســیدی بود. 
از صبح چندین اطلاعیه و هشدار درباره 

احتمال بارش باران اسیدی منتشر شد.
هشــدار کــه پنجره ها را بــاز نکرده 
و در خیابان هــا تــردد نکنیــد. هرچند 
مغازه هــا باز بودند و وانتــی در خیابان 
میــوه می فروخت، اما بــاران به همراه 
خودش سیاهی آورده و روی ماشین ها 
بارانــی  و  دود  اســت؛  نشســته  دوده 
کــه قرار اســت امــروز هــم در تهران 
بمانــد. گروه هایــی کــه مدت هــا بود 
بــرای خودشــان از آغاز جنــگ هلهله 
می کردنــد، پر شــده بود از هشــدارها. 
انگار کم کم متوجه تلخی می شوند. ما 
مردمِ عادت کرده به مصیبت و ســختی 
هســتیم. راســتش ما مــردم مقاومی 
هســتیم؛ شــاید هم از جان گذشــته و 
ناامید. این برای خارجی ها شــاید شکل 
دیگری به نظر برسد . خبرنگار سی ان ان 
با تعجــب گزارش داده اســت که چرا 
مــردم پس از شــنیدن صــدای انفجار 
فرار نمی کنند و به جایــش از انفجارها 
عکــس و فیلم می گیرند! برای خیلی از 
ما حجم اتفاقات و  ویرانی ها آن قدر زیاد 
اســت که گاهی یادمان مــی رود دیروز 
چــه اتفاقی افتــاد یا پریشــب تا صبح 
خانه هایمان لرزید یا اینکه بوی گوگردی 
کــه از انفجارهــا پخــش شــده چقدر 
مغزمان را می سوزاند. اما هر چرخیدن 
در خیابان هــا برایمان همراه اســت با 
حجم زیادی از حســرت. هر گوشه شهر 
از خاطره هایمان  که می رویم، بخشــی 
در حال نابودی اســت. حــالا خبر آمده 
مدرســه علامه حلی یــک در چهارراه 
کمالی و علامــه حلی پنج در مرزداران 
هم آسیب دیده اند. عکس های نابودی 
«علامه  حلــی یک» برای مــن که هم 
برادرم آنجا درس خوانده و هم پســرم 
تلخ بود. ساعت های زیادی را به عنوان 
مــادر یک دانش آموز آنجــا بودم؛ برای 
جلســات اولیــا و مربیان یا مشــاوره یا 
ثبت نام و گرفتن کارنامه. داخل مدرسه 
کــه می شــدیم، نام و عکــس تعداد از 
مدال آوران المپیاد یا دانش آموزانی که 
نام ایران را در جهان مطرح کردند قرار 
داشــت و حالا بخش های زیادی از آن 

خراب شده است.
در این چند روز بارها با این واقعیت 
روبه رو شدم که جنگ خیلی از اولویت ها 
را تغییر می دهد؛ مثلا روز جهانی زن که 
دیروز بود و معمــولا می تواند فرصتی 
برای بازگویــی جایگاه ما زنان ایرانی در 
جهان باشــد، در کنار گفتن از کمبودها، 

حق کشی ها و تبعیض ها.
ســال پیش از شــرایط ســخت زنان 
غزه  نوشــتم؛ از اینکه آنان و کودکانشان 
۵۵ درصد قربانیــان جنگ بودند . اما این 
روزها و بعد از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه 
ذهنم تغییــر کرده اســت. صحنه هایی 
که در روزهای بعــد از این اعتراضات در 
کهریزک دیدم، شکل توجهم را به مسائل 
تغییــر داده اســت. اما مــدام به خودم 
یادآوری می کنم که حتی یک کشــته هم 
زیاد اســت . چــه آن ۲۰۰ و چند کودکی 
که در اعتراضات کشــته شده اند، چه این
 ۲۰۰ کودکی که در جنگ جان باخته اند. 
آری مــا مــردم در حــال آســیب دیدن 
هستیم. پس شــاید یادآوری اینکه دیروز 
هشتم مارس بود و روز جهانی زن، برای 
من فقــط در یک جمله خلاصه شــود : 
« تحسین تمام زنانی که اکنون فداکارانه 
و با تلاش بسیار، مایه آرامش خانواده ها  

و کودکانشان هستند».
اسیدی  باران  بارش  احتمال  فیلم   *
ســاخته ســال ۱۳۹۳ بــه کارگردانی 
بازیگــری محمد  و  بهتــاش صناعی ها 

شمس لنگرودی است.
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کاریکاتــوری دیدم که گرچه از نظر هنری چندان قوی نبود، اما روی 
نکته ای مهم انگشت گذاشته و نوعی اخلاق گرایی گزینشی را نقد کرده 
بــود: جنازه کودکــی روی زمین افتاده بود و زن و مردی بالای ســرش 
ایســتاده بودند. یکی می گفت ببین چه کســی او را کشــته تا تصمیم 

بگیریم محکومش کنیم یا نه.
این تصویر ســاده، متأسفانه در واقعیت سیاسی ما بارها تکرار شده 
اســت. نمونــه اخیر آن، کشته شــدن بیش از ۱۶۰ نفر در دبســتانی در 
میناب بود. بخشــی از ایرانیان که بحق و به درســتی کشته شدن بیش 
از ۲۰۰ دانش آمــوز در اعتراضات دی ماه را محکــوم می کردند، درباره 
موشک زدن به دبستان و کشتن کودکان سکوت کردند. برخی دیگر از در 
انکار درآمدند و این انفجار را ناشــی از اشتباه نیروهای ایرانی خواندند 

و برخی حتی پا را پیش تر گذاشتند و آن را اقدامی عمدی دانستند.
اما پــس از آنکه گزارش های راســتی آزمایی الجزیــره و چند نهاد 
آمریکایی منتشر شد و نشــان داد  دبستان هدف موشک های آمریکایی 
قرار گرفته اســت، باز هم موضع بســیاری تغییر نکرد. برخی ســکوت 
کردند و برخی دیگر، در عین ابراز تأسف از کشته شدن کودکان، همچنان 
تأکید کردند که مسئولیت اصلی با جمهوری اسلامی ایران است. حالا 
هم ترامپ، به رغم همه شواهد و حتی اظهارنظر اولیه برخی نهادهای 
رســمی آمریکایی، ادعا کرده  ایران خــودش این حمله را انجام داده و 
بســیاری از رسانه های فارســی زبان خارج از کشــور این ادعا را بازتاب 

می دهند.
این تنها موضوعی نیست که با چنین اغتشاشی در قضاوت اخلاقی 
روبه رو شده است. اصل حمله آمریکا و اسرائیل به ایران نیز با وضعیتی 
مشــابه مواجه اســت. بخشــی از ایرانیان داخل و خارج از کشور و نیز 
برخی چهره های سیاســی پیش تر خواســتار چنین حملاتی بودند و در 
آغاز آن نیز با صدور بیانیه و حتی با نوعی شــادی آشکار از آن حمایت 

کردند. تصور اولیه شان -چنان که از سخنرانی ها و بیانیه ها برمی آمد- 
عملیاتی کوتاه، فروپاشی سریع نظام سیاسی و انتقال قدرت بود.

اما وقتی جنگ به درازا کشــید، تلفات غیرنظامیــان افزایش یافت 
و زیرســاخت های حیاتی هدف قرار گرفت، مواضــع برخی تغییر کرد. 
آنهایــی که تا دیــروز از مداخله خارجی اســتقبال می کردند، اکنون از 
حق تعیین سرنوشت مردم ایران ســخن می گویند. کسانی که تا دیروز 
از مداخله «بشردوستانه» دفاع می کردند، حالا تأکید می کنند که مردم 
در شــرایط جنگی عاملیت ندارند. این تغییرات ســریع نشان می دهد 
مشکل صرفا اختلاف نظر سیاسی نیست، بلکه با نوعی اختلال در نظام 

قضاوت اخلاقی روبه رو هستیم.
در چنیــن وضعیتــی، معیارهای اخلاقی تابعی از هویت سیاســی 
بازیگران می شــوند. یک عمل واحد اگر از سوی «دشمن» انجام شود، 
جنایت تلقی می شــود، اما اگر از سوی «دوســت» انجام شود، توجیه 
یا نادیده گرفته می شــود. نتیجه آن اســت که به جای آنکه ابتدا درباره 
معیارهــا توافــق کنیم، ابتدا طرف هــا را انتخاب  و ســپس معیارها را 

براساس همان انتخاب تنظیم می کنیم.
یکی از ریشــه های ایــن وضعیت را می توان در نوعی ماکیاولیســم 
عوامانه دید. در این نگاه ساده شده از سیاست، یک اصل نانوشته حاکم 
اســت: هدف، وســیله را توجیه می کند. اگر هدف مطلوب ما تضعیف 

یک حکومت یا پیروزی یک جریان سیاســی باشــد، تقریبا هر وسیله ای 
می تواند قابل قبول جلوه داده شود؛ از تحریم اقتصادی گرفته تا حمله 

نظامی و حتی تحمل تلفات غیرنظامیان.
اما این نگاه، حتی با سنت های جدی واقع گرایی سیاسی نیز فاصله 
دارد. آنچه امروز در فضای عمومی دیده می شــود، بیشتر نوعی اخلاق 
هیجانی و مقطعی اســت که در آن قواعد اخلاقی بســته به موقعیت 
سیاســی تغییــر می کنند. در نتیجــه، اصولی که باید ثابت باشــند، به 

ابزارهایی انعطاف پذیر در جدال های سیاسی تبدیل می شوند.
در این میان، نقش رسانه ها و شــبکه های اجتماعی نیز کم اهمیت 
نیســت. در ســال های اخیر شــاهد شــکل گیری کمپین های رسانه ای 
برای اختلال در معیارهــای داوری بوده ایم؛ کمپین هایی که با انتخاب 
گزینشــی روایت ها، برجســته کردن برخی رنج ها و نادیده گرفتن برخی 
دیگر، افکار عمومی را به سوی داوری های نامتوازن سوق می دهند. در 
چنین فضایی، احساسات جمعی به سرعت بسیج می شود، اما فرصت 
تأمل اخلاقی کاهش می یابد. نتیجه آن اســت کــه افکار عمومی گاه 
نه بر اســاس معیارهای ثابت، بلکه براساس موج های رسانه ای داوری 

می کند.
با این حال،  اگر از فضای هیجانــی فاصله بگیریم، می توان به چند 
معیار حداقلی رسید؛ معیارهایی که در سنت های مختلف اخلاقی نیز 
کم وبیش مورد توافق قرار گرفته اند. در اخلاق وظیفه گرا تأکید می شود  
انســان ها نباید صرفا وســیله ای برای اهداف سیاسی باشند. در اخلاق 
پیامدگرا نیز کاهش رنج انســان ها معیار مهمی است. در نظریه جنگ 
عادلانــه نیز اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان و اصل تناســب 

برای جلوگیری از آسیب به مردم عادی طرح شده است.
از دل ایــن ســنت های مختلف می توان دســت کم بــه چند معیار 

مشترک رسید.

ماکیاولیسم عوامانه

  یکــی از مربیــان، دو بازی برای آموزش شــرایط ســخت 
بــه کودک پیشــنهاد کرده اســت. بــازی «ســاختن خانه برای 
عروســک ها» یکی از این بازی ها ست که در این شرایط می توان 
انجام داد. در این بازی کودک یاد می گیرد وســایل ضروری اش 
را بشناســد و در صورت نیاز، آنها را سریع بردارد. بازی «دکتر و 
امدادگر» برای اینکه کودک از دیدن جراحت یا نیروهای امدادی 
نترسد نیز اهمیت دارد. در این بازی، عروسک ها آسیب دیده اند 

و کودک باید نقش امدادگر را بازی کند.

مهر: یک مقام مســئول در تهران اعلام کرد در حوادث اخیر 
۱۴۵ نقطــه از شــبکه برق آســیب دیده اســت. مدیرعامل 
آبفای اســتان تهران نیز گفت تأسیسات آبی آسیب دیده اما 
خدمت رســانی بدون خلل انجام شــده و تأکید کرد قطعی 
آب یا جیره بندی برنامه ریزی نشــده است. این مقام با اشاره 
به تلاش همکارانــش گفت : « در جای جای اســتان تهران، 
چه به صورت حضوری و چه غیرحضوری (از طریق سامانه 
۱۲۲)، پاسخ گوی نیازهای مشترکین در حوزه آب، فاضلاب و 

کنترل کیفی هستند » 

  قطعی اینترنت در ایران وارد دهمین روز خود شــد. از روز شنبه 
۹ اسفند و آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، اینترنت جهانی 
در ایران قطع شده است و مردم فقط به اینترنت ملی دسترسی 
دارند. ســایت های ایرانی خرید و فروش نیز فعالیت های خود را 
محــدود کرده اند. در حقیقت این حجم بــالای قطعی اینترنت 
در ایــران فقط آمــار جدیدی در نت بلاکس و کلادفلر نیســت و 
نشان دهنده ساعت و لحظه هایی است که ذهن و روان بسیاری 
از ایرانی ها تحت فشــار اســت. کســب وکارهای مجازی در این 

روزهای باقی مانده به عید توان خود را از دست داده اند.  

2۱۴۵10
روزآسیببازی

حقوق خوانی

فلســفه قانون اساســی، تنظیم مناســبات قدرت و جلوگیری از بروز 
بحران اســت، با این حال برخی از اصــول برای روزهای بحرانی تصویب 
می شــوند. برای نمونه، بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیســت، از طریق 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام» که در مجموعه اختیــارات رهبری 
قــرار دارد (در ایــن زمینه مثال هــای متعددی وجود دارد، مانند شــیوه 
انتخــاب حقوق دانان شــورای نگهبان در ســال ۱۳۸۰ که محل اختلاف 
رئیس قــوه قضائیه و مجلس بود)، اصل ۱۳۱ مربوط به فوت، اســتعفا 
و عزل رئیس جمهور (متأســفانه تاکنون سه بار این اصل به اجرا درآمده 
است: عزل سیدابولحســن بنی صدر، ترور محمدعلی رجایی و درگذشت 
سیدابراهیم رئیسی ) و همچنین اصل ۱۱۱ در ارتباط با فوت، کناره گیری یا 

عزل مقام رهبری که برای نخستین بار به مرحله اجرا درمی آید.
خلاصه اصل ۱۱۱ از این قرار اســت: نخست، این اصل فقط در صورت 
فــوت، کناره گیری و عزل رهبر و ناتوانی موقت مثل بیماری یا حادثه اجرا 
می شــود. دوم، مجلس خبرگان رهبری موظف اســت در «اسرع وقت» 
رهبــر جدید را تعیین و معرفی کند. ســوم، تا زمــان انتخاب رهبر جدید، 
«شــورای موقت رهبری» با ترکیب رئیس جمهــور، رئیس قوه قضائیه و 
یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به فعالیت می پردازد. چهارم، گرچه این شورا موقت است، ولی در قانون 
اساســی بازه زمانی یا حداکثر مهلتی برای فعالیت آن دیده نمی شــود. 
پنجم، این شــورا اولا همه اختیارات رهبری را برای اداره کشــور داراست 
به جز چند مورد مهم که مرتبط با امور راهبردی و نظامی بوده که اجرای 
آن نیازمند تصویب ســه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خواهد بود. محور این یادداشــت مواردی است که شورای موقت رهبری 
بدون موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان اجرای آن را ندارد. 
این محدودیت ها هشــت مورد اســت: «تعیین سیاست های کلی نظام»، 
«نظارت بر حســن اجرای سیاست های کلی نظام»، «فرمان همه پرسی»، 
«اعلام جنگ و صلح و بســیج نیروها»، «عزل رئیس جمهور» و همچنین 

نصب و عزل و قبول اســتعفای «رئیس ســتاد مشــترک»، «فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقلاب اســلامی» و «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و 
انتظامی». نکته حائز اهمیت این اســت کــه اگرچه اکنون اتخاذ تصمیم 
در امور راهبردی مانند تعیین سیاســت های کلی نظــام و صدور فرمان 
همه پرســی موضوعیت ندارد، اما به دلیل شرایط جنگی و حمله نظامی 
ایالات متحده آمریکا و اســرائیل به کشــورمان در روزهای گذشته، اتخاذ 
تصمیم در موارد نظامی که دارای محدودیت است، به نظر اجتناب ناپذیر 
می رسد. البته قانون اساســی در مسائل نظامی راه تصمیم گیری را برای 
شــورای موقت رهبری نبســته اســت، اما ســازوکار تصویب در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام باید رعایت شــود. اصل ۱۱۱ قانون اساسی حد 
نصاب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعیین کرده، 
اما در اصل ۱۱۲ (ســاختار مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره ای به 
تعداد اعضای این مجمع برای تعیین حد نصاب رأی گیری نشــده است. 
آخرین حکم انتصاب اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام به تاریخ 
۲۹ شــهریور ۱۴۰۱ بازمی گردد کــه اعضا برای دوره ای پنج ســاله تعیین 
شــده اند. اعضای این نهاد را دو گروه اعضای حقوقی و حقیقی تشــکیل 
می دهند. اعضای حقوقی (شــامل ســران قوا، رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح، دبیر شــورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دستگاه موضوع 
مــورد بحث و رئیس کمیســیون مرتبط با موضوع در مجلس شــورای 
اســلامی) هفت نفر هستند. البته فقهای شورای نگهبان نیز جزء اعضای 

حقوقی به شــمار می روند، امــا چون در حکم انتصــاب حضور آنان در 
مجمع، مختص به موضوع «در موارد بحث تشخیص مصلحت» (یعنی 
اختلاف مجلس شورای اسلامی و شــورای نگهبان در امر قانون گذاری) 
شــده، در نتیجه در موضوع شورای موقت رهبری  نقشی ندارند. اعضای 
حقیقی شــامل ۳۴ نفر هســتند که از میان آنان احمــد توکلی به تازگی 
فوت کــرد  و علی لاریجانی نیز به عنوان دبیر شــورای عالی امنیت ملی، 
هــر دو جایگاه حقیقی و حقوقی را داراســت. با بررســی حکم انتصاب 
مورخ ۲۹ شــهریور ۱۴۰۱ می تــوان دریافت  مجموع اعضــای حقیقی و 
حقوقی مجمع تشــخیص نظام ۴۱ نفر هستند که برای تصویب مواردی 
که شــورای موقت رهبری در دوران گذار محدودیت دارد، تعداد بیش از 
۳۰ رأی لازم اســت که حد نصاب ســه چهارم حاصل شود. روز یکشنبه 
۱۰ اســفند ۱۴۰۴ خبر تشــکیل دومین جلسه شــورای موقت رهبری (با 
حضور مسعود پزشکیان، غلامحســین محسنی اژه ای و علیرضا اعرافی) 
و انتصاب احمد وحیدی به عنوان فرمانده جدید ســپاه پاسداران انقلاب 
اســلامی منتشر شد. انتصاب فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزء 
مواردی قرار دارد که نیازمند تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اســت. پنجشنبه ۱۴ اســفند، سخنگوی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، محســن دهنــوی، اعلام کرد: «مطابق اصــل ۱۱۱ قانون 
اساسی، اعمال بعضی از اختیارات رهبری ازجمله عزل و نصب مقامات 
نظامــی و انتظامی و اعــلان صلح و جنگ صرفا با تصویب ســه چهارم 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز شناخته شده است. مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام در مصوبه دوم خود در روز یکشــنبه، اختیار 
شورای موقت رهبری در موارد مذکور را برای شرایط اضطراری با اکثریت 
بالاتر از سه چهارم اعضا، تصویب و به شورای مذکور ابلاغ کرد تا هیچ خلأ 
اجرائی و فرماندهی در اداره کشور وجود نداشته باشد». با توجه به اصول 
و مبانی حقوق عمومی، چنین تفویض اختیاری محل تأمل است. به نظر 
می رسد ابتدا باید تصمیم به شکل موردی اتخاذ شود و بعد برای تأیید یا 
رد، به مجمع ارجاع داده شود تا فلسفه این نوع نظارت معنا داشته باشد.

فعالیت شورای موقت رهبری محدودیت زمانی ندارد

در اقدامی که آشکارا نقض اصول بنیادین حقوق 
بین الملل و منشــور ملل متحد به شمار می رود، 
رئیس جمهور ایــالات متحده، دونالــد ترامپ، با صدور 
دســتور حمله نظامی به خاک جمهوری اسلامی ایران، 
مرتکب جنایتی سنگین علیه صلح و امنیت بین المللی 
شد. این اقدام که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از 
غیرنظامیــان بی گناه شــده، چیزی فراتــر از یک تصمیم 
سیاسی یا نظامی  است؛ حمله ای است عامدانه به اصول 
انسانیت و ارزش های مشترک بشری که کنوانسیون های 
ژنو و اساســنامه دیوان کیفری بین المللــی بر آن تأکید 
دارند. بر پایه قواعد مســلم حقــوق بین الملل، هرگونه 
استفاده از زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها 
مگر در چارچوب دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت 
ســازمان ملل، غیرقانونــی و مصداق تجاوز محســوب 
می شــود. اقدام دولت وقت آمریکا نه تنها فاقد هرگونه 
توجیــه حقوقی بوده، بلکه از منظر اخلاق سیاســی نیز 
نشــان از بی توجهی کامل به تقدس جان انسان ها دارد. 
نابــودی زیرســاخت های غیرنظامی، هدف قــرار دادن 
مناطق مســکونی و تحمیل رنج بر مــردم عادی، یادآور 
تاریک ترین فصل های تاریخ معاصر اســت که بشر امروز 

سوگند یاد کرده بود هرگز تکرار نشود.
جامعــه جهانی، اگــر مدعی دفاع از حقوق بشــر و 
نظــم بین المللی مبتنی بر قانون اســت، باید بدون هیچ 
ملاحظه سیاســی این اقــدام را محکوم کنــد و عاملان 
و آمــران آن را پاســخ گو بداند. ســکوت در برابر چنین 
تجــاوزی، نه بی طرفی، بلکه همدســتی بــا بی عدالتی 
است. ســازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر  و تمامی 
نهادهای بین المللی مرتبــط موظف اند به وظایف خود 
در قبال حفظ صلح و حمایت از غیرنظامیان عمل کرده 
و با به کارگیری همه ابزارهای حقوقی موجود، ترامپ و 
تصمیم گیرندگان دخیل در این عملیات را در برابر عدالت 

قرار دهند.
امروز نام ایران تنها نام یک کشور نیست، بلکه نمادی 
است از مقاومت مردمی که زیر بار آتش و تحریم، کرامت 
انســانی خود را حفظ کرده اند. وجدان بیدار جهان باید 
به یاد داشــته باشد که بی پاســخ ماندن چنین جنایتی، 
مشــروعیت حقوق بین الملل را از درون می فرســاید و 
آیندگان از ما خواهند پرســید: زمانــی که قانون لگدمال 
شــد و بی گناهان خونشان ریخت، شــما در کدام سوی 
تاریخ ایســتاده بودیــد؟ امــروز این پرســش نه فقط از 
سیاســت مداران و دولت ها  بلکه برای همه وجدان های 
بیدار بشری مطرح است. آزمونی است برای انسانیت؛ آیا 
جهان می تواند میان منافع زودگذر سیاسی و ارزش های 

پایدار عدالت انسانی تمایز قائل شود؟
اگــر جهان آزاد حقیقتا بر پایه اصول کرامت انســان 
بنا شــده، اکنــون زمان اثبات آن اســت. هیــچ قدرتی، 
حتی قدرتی با زرادخانه های هســته ای و نفوذ رسانه ای 
گســترده، نبایــد در برابر قانون ایمن باشــد. مســئولیت 
پاســخ گو کردن صاحبان قدرت، اســاس نظــم مبتنی بر 
قانون اســت  و خــودداری از آن یعنی پذیــرش این ایده 

خطرناک که عدالت تنها برای ضعیفان است.
صدای قربانیان این حمله، از میان ویرانه ها و خاکستر، 
فریادی اســت که از مرز زمان و مکان فراتر می رود. آنان 
از جامعــه جهانی عدالت نمی خواهنــد، بلکه یادآوری 
می کننــد عدالــت اگر به ســرعت اجرا نشــود، خود به 
بی عدالتی بدل می شــود. تاریخ سیاســی معاصر آکنده 
از نمونه هایی اســت که بی واکنشــی ملت ها، زمینه ساز 
تکرار فجایع بزرگ تر شد. امروز می توان میان تداوم چنین 

چرخه ای یا گسستن آن، یکی را برگزید.
از ایــن رو، نهادهای بین المللی و ملت های مســتقل 
باید ابتکار عمل را در دســت گیرند و با تشکیل کمیته ای 
حقیقت یاب، تمامی ابعاد این جنایت را مستند و عاملان 
آن را به محاکمه ای جهانی بکشــانند. این اقدام نه یک 
انتقام  که گامی در مســیر عدالت، صلح پایدار و بازسازی 

اعتماد به قانون بین الملل خواهد بود.
وجدان تاریخ تنها شاهد نخواهد بود؛ قضاوت خواهد 
کرد. فردا، فرزندان همین زمیــن به یاد خواهند آورد که 
در روزگار توفــان دروغ و قدرت، چه کســانی با حقیقت 
هم پیمان ماندنــد. جهان در برابر ســکوت و انفعالش 
مسئول است  و هیچ قدرتی بزرگ تر از اراده انسان ها برای 

نگه داشتن شعله عدالت نخواهد بود.

اندوه خوانی

نیروانا مهرآیین

علی اصغر سیدآبادی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

خون بی دفاعان ایران
 بر وجدان جهان


